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 عدالت ! 

 عاقبت روزی 

 تمامی زخمهای روح و تنم را

ی   و نفرت انگي 
 چو آن خشمی توفانی

ی   چون آن گرهی در مشت سحرِ آمي 

 بر دهان بيداد بکوبم 

 تا فواره کند 

 خون نی تفاونی 

 از چشمان دريده اش 

 و زير تازيانه های فريادم 

 که عاصی تر از غرش رعد است 

 بياد آرد دادخواهی را 

 تا باز شود چشمان بسته ای تنديس عدالت 

ان کند  ی  و مي 

 پله های قضاوت را 

  عدالت را ... . 


